
به بهانه انتشار جلد دوم
 از اثر »سيد عزيز«

تصويري نزديك
 از حيات»سيد مقاومت«

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، دومين مجلد 
از كتاب »سيد عزيز« 
است كه به خاطرات و 
وقايع حيات شــهيد 
سيدحســن نصرالله، 
فقيــد  دبيــركل 
لبنــان  حــزب‌الله 
مي‌پردازد. اين كتاب ازسوی حميد داودآبادي، 
نويسنده شهير انقلاب و دفاع‌مقدس تأليف شده 
و انتشــارات يازهرا، آن را به زيور طبع آراســته 
اســت. تارنماي ناشر در اشــارت به مضمون و 
محتواي اين دفتر، نــكات پي‌آمده را از نظر دور 

نداشته است:
»كتاب»ســيد عزيز« جلد دوم و نوشته حميد 
داودآبادي، در ادامه روايــت زندگي و خاطرات 
شــهيد ســيد حســن نصــرالله، از چهره‌هاي 
تأثيرگذار تاريخ معاصر لبنان و جريان مقاومت 
قرار مي‌گيرد. اين مجموعه با تكيه بر گفت‌وگوها 
و خاطرات مســتقيم، تلاش مي‌كند تا تصويري 
نزديك از زندگي، انديشه‌ها و تجربه‌هاي شخصي 
او ارائه دهد. اهميت چنين روايتي در آن اســت 
كه مخاطب تنها با يك شــخصيت سياســي و 
نظامي روبه‌رو نمي‌شــود. بخش هايي از زندگي 
خانوادگي، دوران كودكي، تحصيل، فعاليت‌هاي 
مذهبي و مسير ورود به مبارزه، در كنار حوادث 
مهم سياســي و اجتماعي قرار مي‌گيرد. به اين 
ترتيب، شخصيت مورد نظر از خلال تجربه‌هاي 
مختلف زندگي شناخته مي‌شود. روايت كتاب، 
به فضاي لبنان و تحولات پرالتهاب آن نيز توجه 
دارد. جنگ، اشــغال، فعاليت گروه‌هاي مختلف 
و شــكل‌گيري جريان مقاومت، بستري را ايجاد 
مي‌كنند كه زندگي سيدحســن‌نصرالله در آن 
شكل گرفته است. نويســنده تلاش مي‌كند تا 

اين فضاي تاريخي را در كنار خاطرات شخصي 
قرار دهد تا مســير زندگي او براي مخاطب قابل 
درك‌تر باشد. يكي از جذابيت‌هاي اثر، پرداختن 
به ناگفته‌هايي است كه معمولاً در زندگينامه‌هاي 
رســمي ديده نمي‌شــوند. خاطرات شخصي و 
تجربه‌هاي كمتر شنيده شده، باعث مي‌شوند تا 
خواننده با ابعاد متفاوتي از شخصيت سيدحسن 
نصرالله آشنا شــود. ســبك نگارش سيد عزيز، 
بيشتر به تاريخ شــفاهي و زندگينامه خودگفته 
نزديك اســت. بخش مهمي از جذابيت كتاب از 
روايت مســتقيم خاطرات و تجربه‌هاي شخصي 
سرچشــمه مي‌گيرد. لحن اثــر، روان و روايي 
است و نويسنده تلاش مي‌كند، مطالب را بدون 
پيچيدگي‌هــاي غيرضــرور در اختيار مخاطب 
قرار دهد. همين ويژگي باعث مي‌شود تا كتاب 
براي مخاطبان عمومي نيز قابل اســتفاده باشد. 
در روايت كتاب، زندگي شخصي و فعاليت‌هاي 
سياســي از يكديگر جدا نمي‌شــوند. خاطرات 
خانوادگي و دوران جوانــي، در كنار فعاليت‌هاي 
مبارزاتي قرار مي‌گيرند و به تدريج مسير شكل‌گيري 
شخصيت سيدحســن نصرالله را آشكار مي‌كنند. 
يكي ديگــر از ويژگي‌هاي اثر، توجــه به جزئيات 
است. گاهي يك خاطره كوتاه، مي‌تواند اطلاعاتي 
درباره فضاي اجتماعي و سياسي لبنان ارائه دهد. 
همين جزئيات، به كتــاب ارزش تاريخي و روايي 
بيشتري مي‌بخشند. سيد عزيز براي علاقه‌مندان 
به زندگينامه شخصيت‌هاي معاصر، تاريخ لبنان 
و جريان مقاومت، بسيار مناسب است. كساني كه 
مي‌خواهند سيد حســن نصرالله را فراتر از تصوير 
رسانه‌اي بشناسند، مي‌توانند از روايت‌هاي شخصي 
اين كتاب بهره ببرند. اين اثر براي علاقه‌مندان به 
تاريخ شــفاهي نيز جذاب مي‌نمايد. اين مجموعه 
يادمان‌ها نشــان مي‌دهد، چگونــه خاطرات يك 
شخصيت، مي‌توانند بخشي از تحولات سياسي و 

اجتماعي يك دوره را ثبت كنند... .« 

  محمد جواد شعباني‌مفرد
در ميــان موضوعات محل گفت‌و‌گــو در عرصه 
فرهنگ ديني، زندگي و زمانــه مرحوم آيت‌الله 
العظمي سيد موسي شــبيري زنجاني، همچنان 
موضوعي جذاب قلمداد مي‌شــود چه از رحلت 
آن بزرگ زمان چنداني سپري نشده است. مقال 
پي‌آمده نحوه اخــذ و تدوين بخش طريقيات اثر 
وزين »جرعه‌اي از دريــا« را بازگفته و طي آن، 
بخشــي از خصال علمي و عملي آن بزرگ را نيز 
نشان داده اســت. اميد آنكه مفيد و مقبول ‌آيد. 

      
از زماني كه جلــد اول »جرعه‌اي« از دريا در ســال 
۱۳۸۹ش منتشر شد و مورد اقبال فضلا و پژوهشگران 
دانش تراجم و علاقه‌مندان سيره بزرگان قرار گرفت، 
دربــاره چگونگي تدوين اين كتــاب و به ويژه بخش 
»طريقيات« سؤال مي‌شد. چون از آغاز اين كار قريب 
به 20ســال مي‌گذرد، مايلم در پاسخ و پيش از بيان 
روايت خودم، دو روايت از حضرات آقايان حاج شيخ 
رضا مختاري - مدير مؤسســه كتابشناسي شيعه- و 

علي فاضلي نقل كنم. 
  روايت اول: حاج شيخ رضا مختاري

در سال ۱۳۸۵ ش كه »مؤسسه كتابشناسي شيعه« 
تأسيس شد، ما تصميم گرفتيم كه مقالات پراكنده 
بزرگان معاصر در موضوعات كتابشناســي و تراجم 
را گردآوري كنيم كه حاصل آن نشــر آثاري چون در 
پرتو روضات - آثار و مقالات آيت‌الله سيد محمد علي 
روضاتي- ، حائري‌نامه - مقالات عبدالحسين حائري- 
شــد. از جمله مصمم بوديم كه مقالات و مصاحبات 
پراكنده تراجمي حضرت آيت‌الله شبيري زنجاني نظير 
»فهرست شيخ منتجب‌الدين«، »ابو‌العباس نجاشي و 
عصر وي«، »مؤلف تبصره العوام«، »نكته‌هايي درباره 
شيخ ابوالفتوح رازي و خاندان وي«، »قاموس الرجال و 
صاحب آن«، »ابعاد شخصيت شيخ مرتضي انصاري«، 
»چشــمه‌اي از فضائل ميرزاي بزرگ شــيرازي« را 
گردآوري و يكجا منتشــر كنيم. پس از گردآوري و 
تنظيم مقالات و مصاحبات، زماني كه با حجت‌الاسلام 
قويدل براي مرتب كردن كتابخانه شــخصي آيت‌الله 
شبيري زنجاني به منزل ايشــان رفته بوديم، حين 
تورق كتب متوجه شديم، ايشــان بر كتب بسياري 
حاشيه نوشته‌اند. از اين رو آن كتاب‌ها به تدريج براي 
عكس‌برداري و استخراج و تنظيم حواشي به مؤسسه 
كتابشناسي شــيعه منتقل شــد تا به مرور به عنوان 
بخش حواشي عربي و فارسي در كتاب جرعه‌اي از دريا 
منتشر شود. در همان ايام به خاطر دارم آقاي شعباني 

كه در مدرســه حقاني - واقع در كوچــه حرم نما در 
مجاورت منزل آيت‌الله شبيري زنجاني- حجره داشت، 
قبل و بعد از نماز صبح پياده آيت‌الله شبيري زنجاني را 
همراهي مي‌كرد و سؤالات تراجمي مي‌پرسيد. البته 
دقيق به ياد ندارم از چه زماني ضبط‌كردن با ركوردر را 
آغاز كردند، ولي همراهي و سؤال و جوابات تراجمي را 
به ياد دارم. در همان روزها آقاي فاضلي كه از تصميم 
ما مطلع بود، با وي صحبت كردند كه منتهي شد به 
قرارداد همكاري در تنظيم بخش طريقيات جرعه‌اي 
از دريا در تاريــخ ‌کیبهمن ۱۳۸۷. چــون احتمال 
مي‌داديم آيت‌الله شبيري زنجاني با انتشار خاطرات 
مخالفت كنند تا زماني كه جلد اول به سرانجام رسيد، 
به ايشان اطلاع نداديم و زماني كه كتاب صفحه‌آرايي 
و براي چاپ آماده شد، به ايشان اطلاع داديم چنين 
كاري در دست چاپ اســت و چون در برابر كار انجام 
شده قرار گرفتند؛ مخالفتي نكردند. هم اسم »جرعه‌اي 
از دريا« و تنظيم آن در سه فصل و هم اسم طريقيات 
و نيز تنظيم آن به صورت شخصيت محور از خود ما 
بود و بنا شــد خاطرات و نكات، ذيل شخصيت اصلي 
داستان‌ها درج شود. وقتي جلد اول جرعه‌اي از دريا 
منتشر شد، مورد اقبال بزرگان از جمله رهبر شهيد، 
حضرت آيت‌الله سيستاني و حضرت آيت‌الله سبحاني 
قرار گرفت و همين سبب شد آيت‌الله شبيري زنجاني 
جلدهاي بعدي، كتاب را قبل از چاپ ملاحظه و اصلاح 
و تحشيه و نيز جلد اول را هم بررسي و اصلاح كنند. 
در تنظيم فصول حواشي عربي و فارسي، مقيد بوديم 
تعداد كتاب‌ها به اعداد خاصــي نظير 10از باب تلِكَْ 
عَشَرَةً كَامِلةًَ(، يا هشت به تعداد درهاي بهشت، يا 12 
از باب ائمه اثنا عشر)ع( برسد و تعداد مجلدات هم به 

عدد خمسه طيبه به پنج ختم شد. 
نكته حائز اهميت درباره طريقيات، اين است كه آيت‌الله 
شــبيري زنجاني وقت مســتقلي براي بيان خاطرات 
نمي‌گذاشت و اين خاطرات درطي طريق ايشان از منزل 
به حرم مطهر يا بالعكس، يا در راه دفترشــان واقع در 
منزل سابق مرحوم آيت‌الله صدر و در مطاوي جلسات 
علمي عصر و شب بيان و ثبت شــده و بيان خاطرات، 
ترتيب و نظم و نسق خاصي نداشت و ممكن بود در يك 
جلسه پنج خاطره راجع به پنج نفر بيان كنند كه قهراً 
در تنظيم نهايي بايد با دقت تاريخ وفات‌شان مشخص 
و مرتب مي‌شــد. در هر صورت پيشــنهاد كلي الحاق 
خاطرات به كتاب جرعه و نيز معرفي آقاي شــعباني، 
ابتدا از ســوي آقاي فاضلي مطرح شد. تا به امروز جلد 
اول جرعه‌اي از دريا ۹ بار، جلد دوم هفت بار، جلد سوم 

پنج بار، و جلد چهارم چهار بار چاپ شده است. 

  روايت دوم: حاج شيخ علي فاضلي
حوالي سال ۱۳۸۶ شمســي، زماني كه جناب آقاي 
مختاري - مدير مؤسسه كتابشناسي شيعه- در صدد 
بودند تا مقالات و نوشته‌هاي آيت‌الله شبيري را تنظيم 
و منتشر كنند، به ايشان عرض كردم مهم‌تر از اين كار، 
تنظيم خاطرات ارزشــمند آقاي شبيري است. البته 
من خيلي قبل‌تر در فكر چنين كاري بودم و روزي هم 
به خود آقاي شبيري عرض كردم: افراد بقايي ندارند 
و چون اين خاطرات شما خيلي مهم است، لازم است 
ثبت و ماندگار شــود. ايشــان هم تصديق فرمود. در 
همان ايام ديدم شخصي با دستگاه ركوردري كوچك، 
مطالب آقاي زنجاني را ضبط مي‌كند. از اين رو به آقاي 
مختاري پيشنهاد كردم، مناسب است ايشان با شما 
همكاري كند. در آن زمان با آقاي شــعباني )همان 
مصاحب(، آشنايي نداشتم. روزي به وي گفتم: حال 
كه شما داريد خاطرات آقاي شبيري را ضبط مي‌كنيد، 
حاضريد با آقاي مختاري همكاري كنيد؟ ايشان هم 
پذيرفت و به دلالت من، با آقــاي مختاري در محل 
قبلي مؤسسه كتابشناسي شيعه واقع در كوچه آمار 
گفت‌و‌گو كرد و تنظيم بخــش طريقيات جرعه‌اي از 
دريا از آنجا شكل گرفت. اما نامگذاري بخش خاطرات 
كتاب به طريقيات، انتخاب خود آقاي مختاري بود. به 
جهت اينكه بخش عمده‌اي از اين خاطرات، در حين 
طي طريق ضبط شــده بود. چون در ايــن دو روايت 
سخن از نامگذاري كتاب شــد، مناسب ديدم سخن 
رهبر شــهيد انقلاب درباره كتاب جرعه‌اي از دريا و 
وجه تســميه آن را به نقل از مرحوم آيت‌الله شبيري 
زنجاني خطاب به آقاي مختاري، پس از نشر چاپ اول 
جلد سوم در اوائل ســال ۱۳۹۴. ش ذكر كنم: »شب 
گذشــته آقاي خامنه‌اي به منزل ما تشريف آوردند و 
از ذوق و ابتكار شما در تنظيم كتاب جرعه‌اي از دريا، 
خيلي تعريف كردند و گفتند: مــن جلد اول و دوم را 
صفحه به صفحه تا آخر نگاه كرده‌ام؛ ولي جلد سوم را 
هنوز نخوانده‌ام و براي اينكه به كتابخانه منتقل نشود، 
دم دست گذاشته‌ام تا بخوانم. ايشان فقط يك اشكال 
راجع به نام جرعه‌اي از دريا مطرح كردند و گفتند: آب 
دريا كه شور است و قابل چشيدن نيست؟ البته فرزندم 
جواد پاسخ داد: اقتباس از بيت معروف مثنوي است 
كه: آب دريا را اگر نتوان كشــيد/ هم به قدر تشنگي 
بايد چشيد. آقاي خامنه‌اي هم پاســخ دادند: ما هم 
اشــكال‌مان به مولوي است. مناســب‌تر اين بود كه 
قطره‌اي از دريا، يا واژه‌اي نظير آن باشد. خلاصه آقاي 
خامنه‌اي از كتاب جرعه‌اي از دريا و ابتكار شما خيلي 

تعريف كردند... .« 

  روايت سوم: محمد جواد شعباني مفرد
در دوراني كه هنوز آيت‌الله شــبيري زنجاني به 
پادرد مبتلا نشده بود، بعيد مي‌دانم كسي با ايشان 
هم قدم شده باشد و نكته‌اي علمي، يا خاطره‌اي 
پند آموز و شــيرين از زبان ايشان نشنيده باشد. 
فيض عامي بود كه نصيب هر كســي مي‌شد كه 
در ساحل اين درياي دانش و فضيلت قدم مي‌زد. 
تواضع بي‌مثالش باعث شــده بود كــه بار دانش 
و فضيلتش آنقدر به زمين نزديك شــود كه هر 
رهگذري را بهره‌مند سازد. اين فيض مدام، سال‌ها 
اينچنين ادامه يافت و اين اهتمام به بيان تراجم 
علما در كنار درس‌هاي گوناگون‌شان، كاشف از 
اهميتش در نظر ايشان بود. حوالي سال ۱۳۸۵. 
ش، زماني كه حجره‌نشين مدرسه حقاني بودم، 
روزي به اين موضوع انديشــيدم كــه چرا وقتي 
اين وجود ذي‌قيمت وقت شريفش را صرف بيان 
چنين خاطرات ارزشمندي مي‌كند، ثبت نشود و 
مانا نگردد؟ علاوه بر آنكه اگر ثبت شود، مي‌توان 
ديگران را به آن ارجاع داد و بــه جاي تكرار آن، 
مي‌شد از خاطرات ديگر پرسيد و مجموعه‌اي از 
خاطرات دست اول و ناگفته گرد آورد و تحفه‌اي 
براي جويندگان دانش تراجم ساخت؛ به ويژه كه 
هر چه سن ايشــان بالاتر مي‌رفت، با آن حافظه 
عجيب، خود نگــران فراموشــي‌هاي آني بود و 
دفعات معدودي كه پيش مي‌آمد، از آن شكايت 
مي‌فرمود. همين نگراني و دلايــل قبلي، مرا به 
اين انديشه واداشــت كه اين خاطرات را ضبط و 

ثبت كنم. 
از اين رو در آن ايام كه دستگاه‌هاي ضبط جديد 
)ركوردر( هنوز باب نشده بود، روزي ركوردري به 
امانت تهيه كردم و به اين قصد با ايشان همقدم 
شدم. در آن ايام، جامعه صحنه التهابات سياسي 
پســا دوم خرداد بود و بزرگان در سخن گفتن به 
ويژه اگر بنا به ضبط بود، بســيار محتاط بودند. 
ركوردر به دست به ايشــان نزديك شدم و مثل 
هميشه ســؤالي تراجمي مطرح كردم تا بهانه‌اي 
براي بيــان خاطره‌اي با نكته‌اي تراجمي شــود. 
ايشان با اينكه مرا مي‌شــناختند، تأملي كردند و 
با عبارتي لطيف اين چنين از پاسخ طفره رفتند؛ 
فرمودند:»مرحوم والد ما وصيتي كرده است كه 
مي‌خواهم به آن عمل كنم. ايشــان به ما وصيت 
كرده كه نه جلال باشــيم و نه ذوالجلال، به اين 
معني كه نه دنبال كســي راه بيفتيم و جلالش 
شــويم و نه اجازه بدهيم كســي به دنبال ما راه 
بيفتد و ذوالجلال باشــيم. من هم طبق وصيت 
والد، دوست ندارم كســي دنبال من راه بيفتد.« 
سپس عذر خواستند و راهي شدند. من كه ديدم 
نه تنها به مقصود نرسيده‌ام كه اصل اين همراهي 
نيز از دســتم رفته؛ از در تحريــك عواطف وارد 
شــدم و التماس گونه عرض كــردم كه قصدم از 
ثبت خاطرات شما اين اســت كه نامي از بزرگان 
و اســاتيد شــما بماند و اداي حقي شود و شروع 
كردم يك به يك اساتيدشان را نام بردم. تا اين را 
گفتم، ايشان منقلب شد و از سخن اولش برگشت 
و فرمــود: »پس فقط يك وعــده همراهي كن و 
وعده‌هاي ديگر را براي ديگران بگذار«. و اينگونه 
رسماً ضبط خاطرات آغاز شد و براي اينكه مبادا 
اعتمادشان مخدوش شود، پس از مدتي جزوه‌اي 
دســت‌نويس به رؤيت ايشان رســاندم و عرض 
كردم: اين اوراق همان تراجم علمايي اســت كه 
در راه بيان فرموده‌ايد. ايشان از ديدنش خرسند 
شدند و سبب شــد تا با اهتمام بيشتري، به بيان 
خاطرات خود ادامه دهنــد. در همان ايام روزي 
حجت‌الاسلام علي فاضلي - كه خود بيش از همه 
به ارزش اين كار واقف بود- در مقام تشويق حقير 
فرمود: خوب است اين كار در ضمن مجموعه‌اي از 
آثار آيت‌الله شبيري زنجاني كه قرار است ازسوی 
استاد ارجمند حجت‌الاســام رضا مختاري در 
مؤسسه كتابشناسي شيعه منتشر شود، قرار گيرد. 
به دلالت ايشان با آقاي مختاري ديدار و گفت وگو 
كردم كه نتيجه‌اش شكل‌گيري بخش طريقيات 

كتاب جرعه‌اي از دريا شد. 
چند نكته لازم درباره طريقيات:

1- اگرچه در نظــر مخاطب كتــاب، مطالب با 
چينشي سهل و منطقي در ذيل عنوان شخصيت 
اصلي نقل و به ترتيب تاريــخ وفيات قرار گرفته 
است اما برخلاف اين ظاهر ســهل، گردآوري و 
تنظيم تك‌تك مطالب ذيل هر عنوان با دشواري 
و مرارت فراوان انجام شــده اســت. در بسياري 
از مــوارد، نقل‌هــا حاصل مصاحبــات مكرر در 
روزهاي مختلف است. علت عمده‌اش اين بود كه 
آيت‌الله‌شــبيري زنجاني، فرصت‌هاي محدودي 
نظير طي طريق را براي بيان خاطرات قرار داده 

بودند و هر بار اگر مجالي بود، تنها بخشي و بعدي 
از يك شــخصيت يا يك موضــوع تاريخي مورد 

بررسي قرار مي‌گرفت. 
2- با تمــام دشــواري‌هاي پيــش روي كار از 
ضبط‌و‌پياده‌ســازي تــا تنظيــم و تقويم بخش 
طريقيات، پس از انتشــار مجلدات جرعه، سيل 
تشويق‌ها و نقد و نظرهاي رهبر شهيد و مراجع و 
فضلا و پژوهشگران، موجب دلگرمي در پيمودن 
اين مسير شد. از جمله حضرت آيت‌الله سبحاني 
ضمن تمجيد از جرعه‌اي از دريا، خطاب به آقاي 
مختاري فرمودند:»آيت‌الله زنجاني شــخصيتي 
است كه نظير ندارد از نظر اطلاعات، از نظر علم، 
از نظر تقوا و از نظر بيت، بسيار مرد جليل‌القدر و 
فاضلي است و از هر نظر حائز امتيازاتي است كه 
من حيث المجمــوع، وي را بي‌نظير و منحصر به 
فرد كرده است. گذشــته از اينها تواضع ايشان و 
احترامي كه ايشان نسبت به همه انجام مي‌دهد، 
براي ما درس‌آموز است. من حدود ۷۲سال است 
كه ايشــان را مي‌شناســم و در طول اين مدت، 
هميشه از وجود ايشان استفاده مي‌كنم. هميشه 
در كنار ايشان باشــيد و خاطرات ايشان را حفظ 
كنيد تا مبادا ايــن خاطرات را با خــود ببرد و از 

دست برود... .« 
3- نكته حائز اهميت در ثبت مطالب طريقيات، 
اين است كه در پياده‌سازي هيچ‌يك از مطالب، به 
حافظه تكيه نشده و همگي از ضبط پياده‌سازي و 
تنظيم شده و در نهايت به رؤيت و امضاي آيت‌الله 
شبيري زنجاني رسيده است و اين رؤيت و امضا، 
تفاوت عمده نقل‌هاي كتاب جرعــه‌اي از دريا با 
ساير نقل‌هاي منتشر شــده در فضاي مجازي و 
ساير مكتوبات اســت. تمام مجلدات جرعه‌اي از 
دريا، از جلد اول )كه پس از چاپ به رؤيت ايشان 
رســيد تا جلد پنجم كه پيش از چــاپ به رؤيت 

ايشان رسيد( همه را ملاحظه و اصلاح كرده‌اند. 
4- به حول و قوه الهي پس از انتشار مجلد فهارس 
كتاب جرعه‌اي از دريا، بخش طريقيات جلدهاي 
يك تا پنج، به صورت يك كتاب مستقل و با همان 
نام جرعه‌اي از دريا )تحرير ثاني(، در قالب ۳۱۳ 
عنوان از شخصيت‌هاي بزرگ شيعه و به ترتيب 

تاريخ وفيات سامان و انتشار خواهد يافت. 
5- برخــود لازم مي‌دانــم از اســتاد گرانقــدر 
حجت‌الاسلام رضا مختاري قدرداني كنم كه اگر 
در طول اين 20سال اراده و پايمردي ايشان نبود؛ 
جرعه‌اي از دريا به اين شكل سامان نمي‌يافت و 
به ثمر نمي‌نشست. نيز از پژوهشگران و كاركنان 
مؤسسه كتابشناسي شــيعه كه در تمام مراحل 
آماده‌ســازي كتاب، از حل معضــات علمي تا 
ويرايش و صفحه‌آرايي و نشر آن همكاري كردند 
و همچنين از بيت معظم حضرت آيت‌الله شبيري 
زنجاني و فرزندان ايشــان به ويژه استاد گرانقدر 
حاج سيد محمد جواد شبيري زنجاني كه پيش 
از چاپ هر جلــد، مباحث دقيــق رجالي كتاب 
را از نگاه دقيق خود مي‌گذراندند، قدرشناســي 

مي‌كنم. 
از باب حســن ختام، كلام را بــا نقل يك خاطره 

درس‌آموز از آن مرجع فقيد به پايان مي‌برم:
محضر آيت‌الله شــبيري زنجاني، مشحون از فوايد 
علمي، خاطرات ارزشــمند، لطايــف ادبي، نكات 
تفسيري و حتي گاهي معماهاي مشكل رياضي بود 
و هر كس كه همراه مي‌شد، به فراخور فهم خود بهره 
مي‌برد. به ياد دارم در دي ماه ۱۳۸۵. ش، هنگامي كه 
پياده براي اقامه نماز صبح به حرم حضرت معصومه 
)ع( مشرف مي‌شدند، مدتي در مسير رفت و برگشت 
به بيان معماهاي دشوار رياضي مي‌پرداختند؛ به اين 
صورت كه معمولاً در مســير رفت به طرح مسئله 
مي‌پرداختند و از همراهان مي‌خواستند تا پس از 
نماز صبح، در مسير برگشــت پاسخ بدهند و طبعاً 
مسائل به قدري دشوار بود كه همراهان قادر به پاسخ 
نبودند و خودشان در طول مسير برگشت پاسخ را 
بيان مي‌فرمودند. در تاريخ ۱۷ دي ۱۳۸۵ ش و در 
هنگام بازگشت از نماز صبح، در طول مسير كوچه 
حرم نما كه به مدرسه حقاني و از آنجا به منزل ايشان 
در كوچه بوعلي منتهي مي‌شد، اين معما را مطرح 
فرمودند:»سه تا سنگ داريم كه مجموع اوزان آنها، 
40كيلوســت. هر كدام از اين سه سنگ، بايد چند 
كيلو باشــد تا بتوانيم با اين سه سنگ، از يك كيلو 
تا 40كيلو را توزين كنيم؟ و فرمودند: تا فردا فرصت 
داريد كه اين مسئله را حل كنيد. اينكه تا فردا فرصت 
داشتيم، كاشف از اين بود كه مثل مسائل روزهاي 
پيشين دشوار و براي ما غير قابل حل بود. وقتي به 
منزل ايشان رسيديم با ايشان خداحافظي كرديم و 
ايشان به داخل منزل تشريف برد. حاج آقاي طاهري 
- كه از شاگردان و همسايه ايشان بود- نيز به منزل 
خودشان رفت. من نيز به همراه آقاي قويدل - كه از 
شاگردان ايشان بود و در آن زمان در مجاور مدرسه 
حقاني منزل داشت- به سمت مدرسه حقاني به راه 
افتاديم. در ميانه‌راه بوديم كه ناگهان متوجه شديم 
آيت‌الله شبيري زنجاني از پشت سر و در حالي كه 
نفس‌نفس مي‌زند، به سمت ما مي‌آيد. وقتي ايشان 
رسيدند فرمودند:»من اشتباه كردم، چهارتا سنگ 
بود، نه سه تا!«. به ايشان عرض كرديم: آقا مسئله 
مهمي نبود كه به خاطر آن خودتان را به سختي 
انداختيد؛ ما در هر دو صورت از يافتن پاسخ صحيح 
عاجز بوديم و براي ما صرفــاً جنبه ورزش فكري 
داشت و چهارتا سنگ با سه تا سنگ براي ما فرقي 
نمي‌كرد. ايشان فرمود: نه اشتباه من باعث مي‌شد 
كه وقت شما تضييع شود و من نمي‌خواستم باعث 
تضييع اوقات شما شــوم؛ اگر ممكن است همين 
الآن به منزل آقاي طاهري برويد و به ايشــان هم 
اطلاع بدهيد. ما كه شــرمنده تواضع و بزرگواري 
ايشان شده بوديم، از لطف‌شــان تشكر كرديم و 
مجدداً ايشان را تا منزل همراهي كرديم و سپس 
به منزل آقاي طاهري رفتيــم و مطلب را به وي 

اطلاع داديم. 

  دهه‌60. شهيد سيدحسن نصرالله
در حال ايراد يك سخنراني
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نكته حائز اهميت در باره بخش طريقيات 
»جرعه‌اي از دريا«، اين اســت كه در 
پياده‌ســازي هيچ‌يك از مطالب، به 
حافظه تكيه نشده و همگي از ضبط به 
روي كاغذ آمده و در نهايت به رؤيت و 
امضاي آيت‌الله شبيري رسيده است. 
آن بزرگ تمامي مجلــدات جرعه‌اي 
از دريا، از جلد اول )كــه پس از چاپ 
به رؤيت ايشان رســيد، تا جلد پنجم 
كه قبل از انتشار آنها را ديدند( همه را 
ملاحظه و به خط خويش اصلاح كرده‌اند
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»تدوين جرعه‌اي از دريا« در آیينه سه روايت

طبق وصيت پدرم
دوست‌ ندارم كسي دنبال من راه‌بيفتد!

آيت الله شــبيري زنجاني در روز 
نخست ضبط خاطرات خود، تأملي 
كردند و با عبارتي لطيف اين چنين 
از پاسخ طفره رفتند:»مرحوم والد 
ما وصيتي كرده است كه مي‌خواهم 
به آن عمــل كنم. ايشــان به ما 
وصيت كرده كه نه جلال باشيم و 
نه ذوالجلال، به ايــن معني كه نه 
دنبال كسي راه بيفتيم و جلالش 
شــويم و نه اجازه بدهيم كسي به 
دنبال ما راه بيفتــد و ذوالجلال 
باشــيم؛ من هم دوســت‌ندارم 
كســي دنبال مــن راه بيفتد!...«
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